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A Phenomenological Rethinking of Residential Quality:  
Critiquing Housing Quality Standards in Iran

Abstract
In recent decades, the notion of housing quality in Iran’s pol-
icymaking and building regulations has been predominantly 
defined through a quantitative and technical paradigm. With-
in this reductionist framework, “housing” has been treated as 
a measurable physical product designed to meet minimum 
structural and functional requirements, while the human, 
cultural, and experiential dimensions of dwelling have been 
largely overlooked. This study aims to critically rethink the 
concept of residential quality and to propose a contextual and 
phenomenological framework for revising housing quality 
standards in Iran. The research is motivated by the widen-
ing gap between the measurable indicators used in formal 
assessment systems and the lived, perceptual reality of do-
mestic spaces -a disconnection that has led to the erosion of 
place attachment, the weakening of social identity, and the 
diminishing of spatial meaning in contemporary residential 
environments. Adopting a qualitative and interpretive re-
search design, the study operates across three complemen-
tary layers: (1) theoretical and philosophical inquiry into the 
nature of architectural quality, (2) comparative analysis of 
international housing quality standards, and (3) empirical 
assessment of contemporary residential projects in Shiraz. 
The theoretical framework draws upon the phenomenolog-
ical and hermeneutic insights of Gaston Bachelard, Christian 
Norberg-Schulz, Juhani Pallasmaa, and Peter Zumthor to 
identify three interrelated levels of architectural quality: the 
physical–functional, the sensory–perceptual, and the cul-
tural–existential. These levels articulate the continuum from 
measurable physical performance to the existential and cul-
tural meanings embedded in the lived experience of space. 
The comparative study of international certification systems 
-including WELL, Fitwel, LEED, BREEAM, Estidama, and 
DGNB- demonstrates a global paradigm shift from mere 
technical compliance toward integrative models that address 
human health, social well-being, and cultural sustainability. In 
contrast, the analysis of Iran’s National Building Regulations 
and related housing codes reveals that current frameworks 
remain heavily focused on structural safety, energy efficiency, 
and environmental control, offering little space for perceptual 
or cultural dimensions of dwelling. To bridge this gap, the pa-
per introduces a three-tier framework for assessing housing 
quality in Iran. This framework builds on international best 

practices while emphasizing localization through alignment 
with Iran’s climatic, social, and cultural conditions. Field eval-
uation of three selected award-winning residential projects 
in Shiraz illustrates the practical applicability of the proposed 
framework. Findings reveal that projects integrating sensory 
richness, cultural resonance, and environmental responsive-
ness achieve higher levels of holistic quality and foster deeper 
emotional attachment among residents. The study concludes 
that enhancing housing quality in Iran requires a paradigmat-
ic transition from a purely standardized, regulation-driven 
system to a human-centered, quality-oriented approach. Such 
a shift calls for multi-level, adaptive standards that integrate 
stakeholder participation, policy coordination, and cyclical 
post-occupancy evaluation. Beyond offering an analytical 
model, this research contributes to the theoretical discourse 
on the phenomenology of dwelling and provides a foundation 
for the development of a national qualitative housing stand-
ard. Ultimately, it argues that the revitalization of meaning, 
identity, and sustainability within Iranian housing can only 
emerge through the reconciliation of measurable technical 
criteria with the lived, cultural, and existential realities of hu-
man habitation.
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 بازخوانی پدیدارشناسانه کیفیت سکونت؛ 
بازاندیشی استانداردهای کیفیت مسکن در ایران

چکید ه
در سیاست‌گذاری‌ها و مقررات ساختمانی ایران، کیفیت سکونت 
عمدتاً ذیل رویکردی کمی و فنی تعریف شده و تجربه‌ی زیسته‌ی انسان 
در فضا کم تر مورد توجه قرار گرفته است. غلبه‌ی واژه‌ی »مسکن« بر 
»خانه« خود نشانه‌ای از این تقلیل‌گرایی است؛ جایی که سکونت به 
مجموعه‌ای از شاخص‌های سازه‌ای و ابعادی فروکاسته می‌شود و ابعاد 
معنایی آن به حاشیه رانده می‌گردد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی 
پدیدارشناسانه و اتکا بر مبانی نظری معماری، به واکاوی سه ساحت 
کالبدی، ادراکی و فرهنگی- هستی‌شناختی سکونت می‌پردازد. هدف اصلی، نشان دادن شکاف میان نظام‌های متداول ارزیابی و واقعیت زیسته‌ی 
فضا و ارائه‌ی چارچوبی بومی برای ارتقای استانداردهای کیفی مسکن در ایران است. روش تحقیق کیفی و تفسیری بوده و با رویکردی تطبیقی، 
تجربه‌ی نظام‌های موفق جهانی در کنار ابعاد اجتماعی، روانی و معنایی سکونت بررسی شده است. یافته‌ها آشکار می‌کند که درحالی‌که 
استانداردهای بین‌المللی از سطح الزامات فنی فراتر رفته و به وجوه انسانی، فرهنگی و ادراکی پرداخته‌اند، مقررات داخلی همچنان عمدتاً بر 
جنبه‌های فنی متوقف مانده‌اند. در واکنش به این خلأ، مقاله چارچوبی زمینه‌مند برای بومی‌سازی استانداردهای کیفی مسکن پیشنهاد می‌کند که 

بر پیوند میان ادراک انسانی از »خانه«، خرد بومی، ظرفیت‌های دانش فنی و مشارکت ذی‌نفعان استوار است.

واژه‌های کلید ی: استانداردهای کیفی مسکن، بومی‌سازی استانداردها، پدیدارشناسی معماری، چارچوب بومی ارزیابی کیفیت، کیفیت سکونت
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مقدمه
هرچند در نگاه نخست، مفاهیم »خانه« و »مسکن« هم‌معنا به‌نظر 
می‌رسند، اما در ادبیات نظری معاصر، این دو واجد معناها و کارکردهایی 
متمایزند. »مسکن« بیش از همه به جنبه‌های فنی، کمی و اقتصادی اشاره 
دارد و اغلب در مقام سرپناهی تعریف می‌شود که نیازهای اولیه‌ای چون 
 UN-Habitat,( ایمنی، آسایش و حفاظت فیزیکی را برآورده می‌سازد
2022(. در مقابل، »خانه« حامل ابعادی چندساحتی و ژرف‌تر است؛ ابعادی 
که تجربه‌ی زیسته، خاطره، عاطفه، هویت و حس تعلق را دربر می‌گیرد 

.)Moore, 2000, p. 211(
بااین‌حال، سیاست‌گذاری‌های معاصر در حوزه‌ی مسکن و ضوابط 
رسمی طراحی و ساخت، عمدتاً تحت سلطه‌ی رویکردهای کمی و فنی 
باقی مانده‌اند. در این رویکرد، خانه به سازه‌ای بی‌روح و صرفاً عملکردی 
تقلیل یافته و جنبه‌های انسانی و پدیدارشناختی آن به حاشیه رانده شده 
است. بدین‌ترتیب، مفاهیمی چون حس مکان، تجربه‌ی زیسته و کیفیت 
ادراک‌شده که در اندیشه‌ی متفکرانی چون گاستون باشلار، کریستین 
نوربرگ‌شولتز و کریستوفر الکساندر جایگاهی محوری دارند،      در نظام‌های 

ارزیابی کیفیت نادیده گرفته شده‌اند.
در بستر تاریخی ایران نیز، خانه همواره فراتر از مأوایی فیزیکی بوده 
است؛ ساختار فضایی آن با عناصری چون محرمیت، آرامش، سرزندگی و 
تعلق شکل گرفته و به تجربه‌ای معنادار از زیستن بدل شده است. این پیوند 
میان سنت تاریخی و نظریه‌های پدیدارشناسانه، ضرورت بازاندیشی در 
الگوهای معاصر طراحی و سنجش مسکن را دوچندان می‌کند. باوجوداین، 
چالش‌هایی چون تراکم فزاینده، محدودیت منابع و الزامات سخت‌گیرانه‌ی 
فنی، سبب شده‌اند کیفیت زیسته‌ی فضا نه‌تنها در فرآیند طراحی بلکه در 

نظام‌های رسمی ارزیابی نیز کم‌رنگ شود.
 ،WELL در سطح جهانی، طیف گسترده‌ای از نظام‌های ارزیابی همچون
LEED ،Fitwel و یا Estidama کوشیده‌اند با عبور از شاخص‌های صرفاً 
کالبدی، ابعاد روانی، اجتماعی و فرهنگی سکونت را نیز وارد سنجش 
کیفیت کنند. بااین‌حال، در ایران، چنین نگاهی هنوز جایگاه مشخصی در 
مقررات و اسناد بالادستی ندارد. مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه ۲۸۰۰ 
و ضوابط وابسته، عمدتاً در محدوده‌ی شاخص‌های کمی، ایمنی‌محور و 
کالبدی باقی مانده‌اند و نسبت اندکی با تجربه‌ی ادراکی و فرهنگی ساکنان 

برقرار می‌کنند.
ازاین‌رو، پرسش محوری این پژوهش آن است که چگونه می‌توان 
ابعاد ادراکی، فرهنگی و زیسته‌ی سکونت را بازتعریف کرده و به‌صورت 
نظام‌مند وارد چارچوب‌های ارزیابی کیفیت مسکن در ایران ساخت؟ 
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و تفسیری، می‌کوشد با تحلیل 
تطبیقی استانداردهای جهانی، مرور انتقادی ادبیات نظری و واکاوی اسناد 
داخلی، چارچوبی مفهومی برای تدوین استانداردهای بومی کیفیت مسکن 

ارائه کند.
ضرورت این پژوهش در شکاف فزاینده میان »فضای زیسته« و »فضای 
طراحی‌شده« نهفته است؛ شکافی که ناشی از فقدان زبان مشترک میان 
تجربه‌ی انسانی و نظام‌های فنی سنجش بوده و به فرسایش حس تعلق، 
تهی شدن فضا از معنا و افول کیفیت سکونت انجامیده است. مقاله‌ی حاضر 
بر آن است تا با بازخوانی مفهوم کیفیت در پیوند با فرهنگ، ادراک و 

حضور انسانی، زمینه‌ای برای احیای معنای سکونت در معماری معاصر 
ایران فراهم آورد.
روش پژوهش

انتقادی،  و  نظری  تحلیل  کنار  در  پژوهش،  این  در  تحقیق  روش 
بر اعتبارسنجی میدانی از طریق پروژه‌های واقعی و تعامل با طراحان استوار 
است؛ فرایندی که مسیر تدوین استانداردهای بومی کیفیت مسکن در ایران 
را به شکلی علمی، عملی و زمینه‌مند روشن می‌سازد. بدین‌سان، ساختار 
پژوهش بر سه لایه‌ی مکمل شامل تحلیل نظری، مطالعه تطبیقی و آزمون 
میدانی استوار است که در پیوند با یکدیگر، تصویری جامع از وضعیت 

کیفیت سکونت در ایران ارائه می‌دهند.
در سطح نخست، چارچوب نظری پژوهش بر پایه‌ی مرور انتقادی متون 
بنیادین فلسفه معماری و نظریات کیفیت فضا شکل گرفت. آثاری چون 
نوشته‌های باشلار، نوربرگ‌شولتز، الکساندر و زومتور دریچه‌ای مفهومی 
برای درک پدیدارشناسانه‌ی کیفیت در فضای سکونت گشودند و زمینه‌ی 
تمایز میان تلقی‌های صرفاً کمی و ابعاد ادراکی- معنایی کیفیت معماری 
جهانی کیفیت  استانداردهای  تطبیقی  سپس، مطالعه  آوردند.  فراهم  را 
 ،BREEAM  ،LEED  ،Fitwel  ،WELL شامل  مسکن  زیست‌محیطی 
CASBEE ،Passive House و Estidama انجام شد. هدف، نه مقایسه‌ی 
ساده، بلکه شناسایی شیوه‌هایی بود که از طریق آن‌ها، کیفیت‌های انسانی 
و ادراکی فضا در قالب شاخص‌های قابل ارزیابی وارد نظام‌های بین‌المللی 
استانداردسازی شده‌اند. در ادامه، تحلیل اسناد و مقررات داخلی ایران شامل 
۲۲ جلد مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه ۲۸۰۰، ضوابط طراحی مسکن 
بررسی  این  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  مرتبط  پیوست‌های  و  پایدار 
جایگاه کیفیت‌های ادراکی- فرهنگی در استانداردهای بومی را آشکار 
کرد و شکاف میان نظام‌های داخلی و گفتمان جهانی را برجسته ساخت. 
برای پیوند میان یافته‌های نظری و عرصه‌ی عمل، سه نمونه‌ی موردی از 
مجتمع‌های مسکونی در شهر شیراز انتخاب شد. تمرکز نمونه‌ها در شهر 
شیراز، با پیشینه‌ی تاریخی-فرهنگی و اقلیمی غنی، به منظور تضمین انسجام 
زمینه‌ای مطالعه، صورت گرفت. معیار انتخاب بناها بر پایه ساختمان‌هایی 
که در سال‌های اخیر برنده جوایز معتبر داخلی معماری شده‌اند قرار گرفت، 
چراکه این بناها توسط هیأت داوران جوایز که از متخصصان معماری 
هستند، به‌عنوان ساختمان‌های مسکونی دارای کیفیت در ابعاد مختلف 
شناخته شده‌اند. بر این اساس، چارچوب پیشنهادی سنجش کیفی مسکن که 
بر پایه یافته‌های نظری و تطبیقی تدوین شده بود در سه نمونه موردی مورد 
سنجش و بررسی قرار گرفت. این امر، علاوه بر اعتبارسنجی شاخص‌ها، 
فاصله‌ی میان چارچوب مفهومی و تجربه‌ی عملی طراحی را آشکار 
ساخت و امکان ارائه‌ی راهکارهایی برای عملیاتی‌سازی استانداردهای بومی 
کیفیت در ایران را فراهم نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر چارچوبی 
کیفی برای سنجش کیفیت زیست در ایران پیشنهاد می‏کند که نه‌تنها ابعاد 
کالبدی، ادراکی و فرهنگی را هم‌افزا می‌بیند، بلکه با ارائه‌ی گام‌هایی برای 
عملیاتی‌سازی، امکان فراتر رفتن از بهره‌گیری صرف از استانداردهای جهانی 
را فراهم می‌آورد. بدین‌ترتیب، افق شکل‌گیری الگویی جامع‌تر و بومی‌تر در 
مطالعه‌ای فراگیرتر گشوده شده است؛ الگویی که بر ظرفیت‌های فرهنگی، 
اقلیمی و اجتماعی ایران تکیه دارد و امید است که بتواند به بازتعریف 

سیاست‌گذاری و طراحی در حوزه‌ی مسکن یاری رساند.
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پیشینه پژوهش
مفهوم »کیفیت« از دیرباز در اندیشه و عمل بشر حضور داشته است، 
اما ورود آن به حوزه‌ی مطالعات علمی را می‌توان از دهه‌ی ۱۹۳۰ در علوم 
اجتماعی، اقتصاد و روان‌شناسی دنبال کرد و از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد، به‌طور 
جدی در معماری و شهرسازی مشاهده نمود. در این بستر، کیفیت زیست1 
به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی مطرح شد که ادراک فرد از وضعیت زندگی 
خود را در پیوند با نظام‌های فرهنگی، اجتماعی و ارزشی بازتاب می‌دهد 

.)WHO, 1994(
و  شهری  محیط‌های  سنجیده  طراحی  که  داده‌اند  نشان  پژوهش‌ها 
مسکونی می‌تواند امنیت، آسایش و تعاملات اجتماعی مثبت را تقویت 
 .)Barton & Grant, 2006( کرده و در نهایت کیفیت زندگی را ارتقا دهد
در این چارچوب کیفیت زیست مسکن به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از کیفیت 
زندگی، به رابطه میان ویژگی‌های کالبدی و اجتماعی محیط و نحوه ادراک 
ساکنان از آن می‌پردازد و از طریق مفاهیمی چون کیفیت زیست در بستر 
مسکونی2 قابل اندازه‌گیری است. مطالعات این حوزه دو دسته مؤلفه را در 
بر می‌گیرد: ۱. ابعاد عینی3 شامل: کیفیت فیزیکی واحد مسکونی )ایمنی، نور، 
تهویه، مصالح، طراحی داخلی(، کیفیت محیط محله )دسترسی به خدمات، 
حمل‌ونقل، امنیت، فضاهای سبز( و شرایط زیست‌محیطی )آلودگی صوتی، 
کیفیت هوا، تراکم جمعیت( و 2. ابعاد ذهنی4 شامل: رضایت از سکونت 
حس تعلق و هویت مکانی، احساس امنیت و آرامش روانی و تجربه 

.)Fleury-Bahi et al., 2017( زیبایی‌شناختی و لذت از فضا
بر این اساس، کیفیت زیست در بستر مسکونی با مفهوم کیفیت مسکن 
متفاوت است؛ زیرا درحالی‌که کیفیت مسکن عمدتاً بر ویژگی‌های فیزیکی 
و فنی خانه متمرکز است، کیفیت زیست در بستر مسکونی ترکیبی از 
شرایط فیزیکی، اجتماعی، زیست‌محیطی و روان‌شناختی را در نظر می‌گیرد 
که در نهایت بر رفاه و رضایت ساکنان اثر می‌گذارند. در ادبیات کلاسیک، 
کمپل و همکاران بر پایه تحلیل پیمایشی بیش از دو هزار شهروند آمریکایی 
نشان دادند که کیفیت زندگی بیش از آنکه متکی بر شرایط عینی باشد، 
 .)Campbell et al., 1976( وابسته به تجربه و برداشت ذهنی فرد است
آمریگو و آراگون نیز رضایت از سکونت را جزئی از رضایت کلی زندگی 
دانسته و آن را متأثر از احساسات مثبت نسبت به فضای زندگی و رفتارهای 
 Amerigo & Aragones,( معطوف به حفظ پیوند با محیط معرفی کردند
1997(. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، توجه بیشتری به ترکیب شاخص‌های 
عینی و ذهنی معطوف شد؛ به‌گونه‌ای که مک‌کریا و همکاران علاوه بر این 
ترکیب، بر اهمیت مشارکت ساکنان در فرآیند طراحی نیز تأکید کردند 
)McCrea et al., 2006(. هم‌زمان، رویکردهای چندوجهی در برنامه‌ریزی 
و طراحی با در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی، بومی‌سازی شاخص‌ها و 

.)Couper, 2000( تقویت مشارکت مردمی شکل گرفت
پدیدارشناسی نیز با تمرکز بر تجربه‌ی زیسته‌ی افراد و ادراک مستقیم 
فضا، نقشی بنیادین در تحلیل کیفیت سکونت ایفا کرد. این دیدگاه که 
هم‌پوشانی‌هایی با روان‌شناسی محیطی دارد، کیفیت زیست را نه صرفاً 
مجموعه‌ای از شاخص‌های عینی، بلکه مفهومی وابسته به تجربه‌ی انسانی 
معرفی می‌کند. باشلار )1392/1957( خانه را نخستین جهان معنایی انسان 
می‌داند که خاطرات و عواطف در آن رسوب می‌کنند. کوپر مارکوس 
و  می‌خواند که هویت  ساکنان  درون  آیینه‌ی  را  )1401/1995( خانه 

تجربه‌های زیسته را بازتاب می‌دهد. نوربرگ‌شولتز )1392/1979( بر 
نسبت وجودی انسان و فضا تأکید کرده و هشدار می‌دهد که معماری 
بی‌توجه به این نسبت، به فضایی بی‌معنا و صرفاً فیزیکی فروکاسته می‌شود. 
الکساندر )1386/1978( نیز در نظریه‌ی »کیفیت بی‌نام« به کیفیتی اشاره 
می‌کند که هرچند قابل سنجش کمی نیست، اما در فضاهای همساز با روح 
انسان حضوری زنده دارد. پیوند این دیدگاه‌ها با تجربه‌ی تاریخی خانه‌های 
ایرانی که در آن مؤلفه‌هایی چون محرمیت، آرامش، سرزندگی و حس 
تعلق برجسته بودند، ضرورت بازاندیشی در الگوهای معاصر طراحی 
مسکن را دوچندان می‌سازد. چنین بازاندیشی می‌تواند هم‌زمان ابعاد عینی 
و ذهنی کیفیت زیست در بستر مسکونی را دربر گیرد و به ارتقای کیفیت 

زندگی یاری رساند.
مطالعات در حوزه کیفیت مسکن در ایران

در ایران، مطالعات متعددی با بهره‌گیری از رویکردهای آماری، تحلیلی 
و کیفی، به تحلیل کیفیت زیست در سکونت‌گاه‌ها پرداخته‌اند. غفاری و 
همکاران )۱۳۹1( رویکردهای سنجش را به سه گروه عینی، ذهنی و تلفیقی 
تقسیم کرده‌اند. آصفی و ایمانی )۱۳۹۵( با تکیه بر ارزش‌های معماری 
آرامش و خوانایی  امنیت،  نیازهای روانی،  تأثیر  ایرانی-اسلامی،  سنتی 
فضایی را در طراحی مسکن بررسی کرده‌اند. در مطالعه‌ای کیفی، اقبالی‌نیا 
و شوهانی )۱۳۹۶( نشان داده‌اند که عواملی نظیر نور طبیعی، رنگ، فضای 
سبز و تناسب ابعاد فضاها در رضایت‌مندی ساکنان نقش دارند. هاشم‌پور 
و سامی )۱۳۹8( نیز در بررسی مجتمع‌های مسکونی تبریز، بر اهمیت ابعاد 
روانی و اجتماعی در کنار ویژگی‌های کالبدی تأکید کرده‌اند. همچنین، 
پژوهش بهبود و همکاران )۱۴۰۰( بر اساس نظریات روان‌شناسی محیطی، 
شاخص‌هایی چون تعامل همسایگی، انعطاف‌پذیری و تناسب فضایی را 
به‌عنوان نیازهای کلیدی ساکنان برشمرده‌اند. در مطالعه‌ای تازه، وس‌کاه، 
دولت‌آبادی و اکبری )۱۴۰۳( با رویکردی تلفیقی، نقش هم‌زمان عوامل 

کالبدی و روانی را در ارتقای کیفیت سکونت شهری تحلیل کرده‌اند.
جمع‌بندی این بدنه پژوهشی، گویای آن است که کیفیت زیست در 
مسکن مفهومی میان‌رشته‌ای و چندبعدی است که مستلزم توجه هم‌زمان 
به ابعاد کالبدی، روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی است. نکته مشترک 
پژوهش‌ها، تأکید بر تلفیق شاخص‌های عینی و ذهنی و تأکید بر تجربه 
زیسته ساکنان به‌جای معیارهای صرفاً عددی یا فنی است. مقاله‌ی حاضر با 
تکیه بر این پیشینه و با توجه به کمبود آشکار توجه به کیفیت زیست در 
مسکن معاصر ایران، می‌کوشد با بازشناسی ابعاد مختلف کیفیت زیست و 
بررسی آن‌ها در نسبت با مقررات ملی و استانداردهای جهانی، چارچوبی 

بومی برای گنجاندن معیارهای کیفی در ساخت مسکن پیشنهاد دهد.
مبانی نظری پژوهش

مکثی در معنای »کیفیت«
واژه »کیفیت« در لغت به معنای »چگونگی« یا »حالت و وضعیت« 
آمده است )دهخدا، ذیل واژه کیفیت(. این مفهوم معادل واژه انگلیسی 
Quality است که ریشه لاتینی آن Qualis به معنای »چگونه‏بودن« است 
)Oxford English Dictionary, 2022(. در تعریف عمومی، کیفیت به 
مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و صفات یک پدیده اشاره دارد که آن را از سایر 
پدیده‌ها متمایز می‌کند و امکان ارزیابی و قضاوت درباره‌ی برتری یا تفاوت 

حامد مظاهریان و همکاران
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آن را فراهم می‌آورد )Stecker, 2005, p. 22(. بدین‌سان، کیفیت مفهومی 
چندوجهی است که می‌تواند در حوزه‌های زیبایی‌شناختی، کارکردی و 

ارزشی بررسی شود و هم‌زمان جنبه‌های توصیفی و هنجاری داشته باشد.
در سنت فلسفی، کیفیت یکی از مقولات اصلی هستی شناخته شده 
است. ارسطو در کتاب »مقولات« کیفیت را چگونگی بودن اشیاء می‌داند 
که می‌تواند ذاتی یا عرضی، ذهنی یا شکلی باشد )صلیبا، 1393/1978(. این 
تعریف، چارچوبی اساسی برای تمایز میان کیفیت‌های قابل اندازه‌گیری و 
جنبه‌های ذهنی یا ادراکی آن به دست می‌دهد. در فلسفه مدرن، رنه دکارت 
تمایز مهمی میان کیفیت‌های اولیه5 )ویژگی‌های عینی مانند شکل، اندازه 
و حرکت( و کیفیت‏های ثانویه6 )ویژگی‌های وابسته به ادراک همچون 
رنگ و بو( قائل می‌شود )دکارت، 1365/1644(. جان لاک نیز این تمایز 
را بسط داده و بر این نکته تأکید می‌کند که کیفیت‌های اولیه مستقل از 
ادراک ما هستند، حال آنکه کیفیت‌های ثانویه در نتیجه‌ی تعامل حسی 

انسان با اشیاء پدید می‌آیند )لاک، 1399/1689(.
رویکردی  با  هایدگر  مارتین  سنت،  این  از  متفاوت  نقطه‌ای  در 
پدیدارشناسانه کیفیت را نه صرفاً به‌عنوان ویژگی شیء یا بازتاب ادراکی 
ذهن، بلکه به‌مثابه نحوه‌ای از بودن دازاین7 در جهان می‌داند. از نگاه او، 
کیفیت زمانی تحقق می‌یابد که انسان به‌طور معنادار با جهان و اشیاء 
پیرامون خویش درگیر شود؛ امری که تنها در بستر جهان‌بودگی8 زمینه‌ی 

.)Heidegger, 1985( هستی‌شناختی قابل فهم است
برآیند این سیر تاریخی نشان می‌دهد که کیفیت از یک مقوله‌ی ساده 
و عینی فراتر رفته و به مفهومی چندبعدی تبدیل شده است که ابعاد عینی 
)کالبدی-کارکردی(، ذهنی )حسی-ادراکی( و هستی‌شناختی )فرهنگی-

معنایی( را دربر می‌گیرد. همین گستردگی موجب شده است که پژوهش‌های 
معاصر در معماری و حوزه‌ی مسکن برای درک تجربه‌ی سکونت، به 
مبانی فلسفی کیفیت بازگردند. بازخوانی این دیدگاه‌ها می‌تواند در طراحی 
نظام‌های ارزیابی و استانداردهایی مؤثر باشد که فراتر از شاخص‌های صرفاً 
فنی، کیفیت‌های زیسته و تجربه‌ای را نیز در نظر می‌گیرند؛ و بدین‌ترتیب، 

امکان خلق فضاهایی معنادارتر و انسانی‌تر را فراهم می‌سازند.
مراتب کیفیت

در امتداد بررسی تاریخی و فلسفی کیفیت، می‌توان دریافت که کیفیت 
در معماری پدیده‌ای است چندلایه و مرکب که از سطوح پایه‌ای عملکردی 
آغاز شده و تا مراتب عالی‌تر ادراکی، معنایی و هستی‌شناختی امتداد می‌یابد.

کیفیت‌های کالبدی-کارکردی
نخستین و پایه‌ای‌ترین مرتبه از مراتب کیفیت در معماری، آن چیزی 
است که می‌توان آن را کیفیت کالبدی-کارکردی نامید. این سطح، به 
جنبه‌های عینی و ملموس فضا مربوط می‌شود؛ جنبه‌هایی که از طریق 
حواس فیزیکی و ابزارهای سنجش‌پذیر قابل درک و ارزیابی‌اند. در این 
سطح، معماری همچون تجسمی مادی از فضا ظاهر می‌شود و شاخص‌هایی 
چون مصالح، ساختار، ابعاد، دوام، نور، تهویه، آکوستیک و دسترسی را در 
بر می‌گیرد. چنان‌که ریچارد رورتی یادآور می‌شود، این عناصر، بخشی از 
واقعیت محسوس و قابل اندازه‌گیری محیط مصنوع‌اند که در چارچوب 
زیست انسانی معنا می‌یابند )Rorty, 1999(. در سنت پدیدارشناسی نیز این 
سطح از کیفیت با آنچه مرلوپونتی »وجود جسمانی« می‌خواند، هم‌راستاست 

)متیوز، 1397/2005(. ازاین‏رو، کیفیت کالبدی نه صرفاً یک خصوصیت 
بصری یا مهندسی، بلکه شرط نخست درک‌پذیری  فضاست.

بااین‌حال، تقلیل کالبد به ساختاری ایستا و تغییرناپذیر، نگاهی نابسنده 
و تقلیل‌گراست. کیفیت کالبدی موفق، در ظرفیت آن برای پایداری و 
هم‌زمان، انطباق‌پذیری با وضعیت‌های متغیر زیستی نهفته است. هرتزبرگر 
انعطاف‌پذیری را نه نشانه‌ای از ضعف، بلکه وجهی بنیادین از کالبد می‌داند. 
توانایی‌ای که به فضا اجازه می‏دهد با حفظ چارچوب کلی خود، پذیرای 
کاربری‌ها و شیوه‌های زیستن گوناگون باشد )هرتزبرگر، 1397/1991(. 
جان لنگ نیز تأکید می‏کند که فضاهای واجد کیفیت، قادرند بدون 
تغییرات اساسی در ساختار، چه در لحظه و چه در گذر زمان، خود را 
با نیازهای متنوع و سیال انسانی هماهنگ سازند )لنگ، 1395/1987(. 
عینی‌فر نیز با مفهوم تنوع‌پذیری به همین معنا ارجاع می‌دهد؛ یعنی توانایی 
یک فضا در میزبانی از کارکردهای متنوع در زمان‌های مختلف، بدون 
آنکه به دگرگونی بنیادی در کالبد نیاز داشته باشد )عینی‌فر، ۱۳۸۲(. به بیان 
دیگر، ثبات و پویایی می‌توانند در کالبد و کارکرد معماری هم‌نشین شده 

و زمینه سازگاری با موقعیت‌های متفاوت زیست انسانی را فراهم آورند.
کیفیت‌های  ادراکی-حسی

در مرتبه‌ی دوم از مراتب کیفیت در معماری، تأکید بر کیفیت‌هایی 
است که از دل تجربه‌ی بدن‌مند، حسی و ادراکی انسان از فضا پدید می‌آیند. 
این کیفیت‌ها، برخلاف کیفیت‌های کالبدی که عمدتاً در لایه‌ی عینی و 
ایستا معنا می‌یابند، در بستر مواجهه‌ی زنده و زمانمند فرد با محیط شکل 
می‌گیرند و ازاین‌رو، ماهیتی سیال، نسبی و پویا دارند. هرچند به عناصر 
مادی وابسته‌اند، اما تنها در لحظه‌ی درک و در حضور جسم انسانی به 
فعلیت فضایی می‌رسند. در این معنا، کیفیت فضا صرفاً از طریق هندسه یا 
ساختار قابل سنجش نیست، بلکه در حس دمای هوا، بازی نور، پژواک 
صدا، زبری یا نرمی سطوح و چگونگی حرکت بدن در بستر فضا تحقق 
میان‌ذهنی9  کیفیت‌های  را  ویژگی‌ها  از  دسته  این  بومه  گونتر  می‌یابد. 
می‌نامد، یعنی کیفیت‌هایی که نه صرفاً ذهنی‌اند و نه کاملًا عینی، بلکه 
 Böhme, 1993,( در رابطه‌ی بی‌واسطه‌ی انسان و محیط شکل می‌گیرند
p. 118(. پالاسما، با تأکید بر تجربه‌ی چندحسی، معتقد است که ادراک 
فضا باید از طریق تمامی حواس، از بینایی و شنوایی تا بویایی، لامسه و حتی 
حافظه‌ی بدنی، شکل گیرد )پالاسما، 1390/1996(. زومتور نیز در توصیف 
»اتمسفر« نه صرفاً از فرم یا هندسه که از ترکیب نور، صدا، بافت، دما و 
زمان به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر حس‌انگیزی فضا یاد می‌کند )زومتور، 
1398/2006(. کریستیان نوربرگ‌شولتز نیز تجربه‌ی مکان را از لایه‌های 
حسی آغاز می‌کند؛ به باور او، »روح مکان« نخست در کیفیت‌های حسی 
و محیطی، چون نور، مصالح، اقلیم و صدا، متجلی می‌شود و سپس در سطوح 
فرهنگی و معنایی عمق می‌یابد )نوربرگ‌شولتز، 1392/1979(. در این سطح 
از کیفیت، حتی انعطاف‌پذیری نیز تعریفی متفاوت می‌یابد که نه‌فقط توان 
تغییر کاربری که امکان تجربه‌های حسی متنوع در یک ساختار ثابت را 

فراهم می‏آورد.
کیفیت‌های فرهنگی-    معنایی

مرتبه‌ی سوم از مراتب کیفیت، کیفیت‌های معماری را از سطح ادراک 
حسی و زیستی فراتر می‌برد و آن‌ها را به تجربه‌ای فرهنگی، نمادین و 
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بین‏الاذهانی پیوند می‌زند. در این سطح، فضا نه‌فقط زمینه‌ای برای سکونت یا 
تعامل حسی، بلکه بستری برای شکل‌گیری معنا، بازتاب فرهنگ و تثبیت 
هویت جمعی است. این همان سطحی است که هانس-گئورگ گادامر در 
فلسفه‌ی هرمنوتیکی خود با عنوان »افق معنایی مشترک« از آن یاد می‌کند، 
افقی که معنا نه از ذهن فردی، بلکه از بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 
سر برمی‌آورد )توران، ۱۳۸۹(. کلیفورد گیرتز، نیز در تعریف فرهنگ 
به‌مثابه نظامی از معنا10 که در نمادها و رفتارها تجسم می‌یابد، بر همین لایه 
از کیفیت تأکید دارد )گیرتز، 1399/1973(. معنا در اینجا نه صرفاً انتزاعی، 
بلکه نهادی، جسمانی و بازتولیدشونده است. در این جایگاه، معماری نقش 
واسطی میان گذشته و حال، میان حافظه‌ی جمعی و زندگی روزمره ایفا 

می‌کند.
نوربرگ‌شولتز این مفهوم را در بستر معماری بسط می‌دهد و بر این 
نکته تأکید دارد که معماری، فرهنگ را در فضا تثبیت می‌کند و از طریق 
بازنمایی نمادها، آیین‌ها و رمزگان تاریخی، به مکان‌ها »هویت« می‌بخشد 
)نوربرگ‌شولتز، 1392/1979(. به بیان دیگر، معماری واجد لایه‌ای معنایی 
است که در سازمان فضایی، تزئینات، نشانه‌ها و شیوه‌ی زیستن ساکنان 
منعکس می‌شود. او ایده »روح مکان« را نیز مطرح می‌کند؛ مفهومی که 
به کیفیت‌های خاص و معنادار هر مکان اشاره دارد. از نظر او، مکان 
اصیل واجد شخصیتی منحصربه‌فرد است که حاصل تعامل میان سه عامل 
است: بستر طبیعی )توپوگرافی و اقلیم(، زمینه تاریخی )حافظه جمعی( و 
فعالیت انسانی )الگوهای زندگی( )نوربرگ ‌شولتز، 1392/1979(. در این 
مرتبه، خانه دیگر صرفاً سرپناهی برای رفع نیازهای فیزیکی نیست، بلکه 
بستری برای شکل‌گیری جهان معنایی انسان است؛ جهانی که در آن عناصر 
کالبدی به نشانه‌هایی برای بازنمایی پیوند فرد با جهان، طبیعت و تاریخ 

تبدیل می‌شوند.
کالبدی-کارکردی،  مرتبه‌ی  اساس، کیفیت معماری در سه  این  بر 
ادراکی- حسی و فرهنگی- معنایی متجلی می‌شود. این مراتب به‌صورت 
خطی و منفصل نیستند، بلکه در پیوند با یکدیگر لایه‌هایی هم‌افزا می‌سازند 
که از تأمین نیازهای پایه‌ای آغاز شده و به تجربه‌ای وجودی و معنادار 
از سکونت ختم می‌شوند. بدین‌ترتیب، کیفیت در معماری نه صرفاً به 
عملکرد یا زیبایی بصری، بلکه به تجربه‌ی انسانی از »استقرار در جهان« 

گره می‌خورد.
استانداردهای کیفی مسکن

گذر از استانداردهای فنی به شاخص‏های چندبُعدی پایداری
پیش از آن‌که مفهوم کیفیت در گفتمان مسکن جایگاه خود را بیابد، 
این »استاندارد« بود که نقش اصلی را در سیاست‌گذاری‌های سکونتی ایفا 
می‌کرد. استانداردها، اگرچه عمدتاً معطوف به ضوابط فنی و ابعاد کمی 
فضا بودند، اما در بنیان خود کوششی برای تضمین عدالت زیستی و فراهم 
آوردن حداقل‌های یک زندگی شایسته به شمار می‌رفتند )Pigou, 1920(؛ 
اما با تحول مفهوم توسعه انسانی در نیمه دوم قرن بیستم، به‌ویژه از دهه 
۱۹۶۰ به بعد، استانداردها از ماهیتی صرفاً فنی فاصله گرفتند و به ترجمانی 
اجرایی از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بدل شدند. این تغییر رویکرد، 
زمینه را برای ورود شاخص‌هایی فراتر از الزامات کالبدی فراهم آورد؛ 
شاخص‌هایی که ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی سکونت را نیز 

دربر می‌گیرند.

در این چارچوب، مفهوم »پایداری« به‌عنوان یکی از شاخص‌های بنیادین 
کیفیت سکونت مطرح شد. پایداری مفهومی کل‌نگر است که مطابق با 
اهداف »توسعه پایدار« سازمان ملل متحد، در سه بُعد زیست‌محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی تبیین می‌شود )United Nations, 2015(. پایداری 
زیست‌محیطی بر مدیریت منابع طبیعی، کاهش مصرف انرژی و سازگاری 
با اقلیم تمرکز دارد. این بُعد نه‌تنها به شاخص‌های فنی مانند کارایی انرژی، 
استفاده از مصالح بازیافتی و بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان توجه دارد، 
بلکه در سطحی عمیق‌تر به احترامی بنیادین نسبت به طبیعت و پذیرش 
محدودیت‌های آن اشاره می‌کند. به بیان دیگر، سکونت پایدار در این بُعد 
مستلزم نوعی زیستن در هماهنگی با چرخه‌های طبیعی و بهره‌گیری از 
خرد تاریخی-اقلیمی است. اجتماعی ابعادی چون عدالت فضایی، دسترسی 
برابر به خدمات، تقویت هویت محلی و ایجاد حس تعلق و امنیت را در بر 
می‌گیرد. این بُعد، کیفیت سکونت را از سطحی صرفاً کالبدی فراتر می‌برد 
و آن را به تجربه‌ای فرهنگی و جمعی پیوند می‌زند. در استانداردهای کیفی 
نوین، ابعادی چون سلامت روان، تعاملات اجتماعی، مشارکت جامعه در 
فرآیند طراحی و حفاظت از حافظه‌ی جمعی به‌طور مستقیم مدنظر قرار 
می‌گیرند )WHO, 2018(. از این منظر، پایداری یک تجربه‌ی اجتماعی 
است که در بستر روابط انسانی و نظام‌های نمادین معنا پیدا می‌کند. پایداری 
اقتصادی نیز به توانایی سیستم‌های سکونتی در ایجاد ارزش‌افزوده پایدار و 
تاب‌آوری در برابر نوسانات اقتصادی مربوط می‌شود. این بُعد شامل ارزیابی 
هزینه‌ی چرخه‌ی عمر بنا، کارایی سرمایه‌گذاری، حمایت از اقتصاد محلی 
و بهره‌گیری از دانش و فناوری بومی است )UNEP, 2020(. تأکید بر بعد 
اقتصادی به‌ویژه در استانداردهای جهانی کیفی اهمیت دارد، زیرا تضمین 
می‌کند که راه‌حل‌های پایدار نه‌تنها از نظر فنی و اجتماعی که از نظر مالی 

نیز تداوم‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه خواهند بود.
در مجموع، بررسی استانداردهای کیفی نوین نشان می‌دهند که سه بُعد 
پایداری نه به‌صورت مجزا بلکه در ارتباطی هم‌افزا قابل سنجش‌اند؛ جایی 
که کارایی انرژی با سلامت کاربران و کاهش هزینه‌های اقتصادی با ارتقای 
 .)Cole & Valdebenito, 2013( کیفیت اجتماعی هم‌زمان معنا می‌یابند
ازاین‏رو، کیفیت پایداری نه لایه‌ای منفصل، بلکه افقی دربرگیرنده برای تمام 
مراتب کیفیت است؛ افقی که از مقیاس بنا فراتر می‌رود و معماری را در 
نسبت با زمین، زمان و تاریخ به کنشی اخلاقی، زیباشناختی و هستی‌شناختی 

بدل می‌سازد.
انطباق مراتب کیفیت زیسته با ابعاد سه‌گانه پایداری در استانداردهای کیفی 

جهانی
تحول مفهومی از »استانداردهای صرفاً فنی« به »شاخص‌های چندبعدی 
کیفیت«، امروز در نظام‌های جهانی ارزیابی کیفیت مسکن بازتابی گسترده 
 ،BREEAM13  ،LEED12 ،WELL11 یافته است. گواهی‌نامه‌هایی چون
G-SEED18 ،Estidama17 ،GRIHA16 ،CASBEE15 ،DGNB14 تلاش 

کرده‌اند تا ارزیابی کیفیت سکونت را در قالب مدل‌هایی چندسطحی 
فراگیر طراحی کنند )Cole & Valdebenito, 2013(. در این نظام‏های 
ارزیابی، چنانچه در جدول ۱ نشان داده شده است، انطباق مراتب کیفیت 

طرح شده با ابعاد سه‏گانه پایداری قابل پیگیری است.
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که اغلب این نظام‌ها، اگرچه همچنان به 
شاخص‌های کمی پایه‌ای نظیر بهره‌وری انرژی، تهویه و مصالح پایدار پایبند 

حامد مظاهریان و همکاران
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هستند، به‌تدریج ابعاد عمیق‌تری از کیفیت زیستی را نیز وارد معیارهای 
نمونه، گواهی‌نامه‌های WELL  و Fitwel آشکارا  برای  خود کرده‌اند. 
تمرکز خود را از صرف ملاحظات فنی به‌سوی سلامت روان، رفاه ادراکی، 
 WHO,( نورپردازی انسان‌محور و تعاملات اجتماعی معطوف ساخته‌اند
 DGNB در امارات یا Estidama 2018( در مقابل، نظام‌هایی چون, p. 12
در آلمان کوشیده‌اند تا هویت فرهنگی، انسجام اجتماعی و مشارکت 
Brandon & Lom� )کاربران را در ارزیابی کیفیت مسکن لحاظ کنند) 

.)bardi, 2011
نکته‌ی مهم آن است که این گواهی‌نامه‌ها هر یک در زمینه‌های 
جغرافیایی، اقلیمی و نهادی خاصی شکل گرفته‌اند و بنابراین، در اولویت‌بندی 
شاخص‌ها تفاوت‌هایی معنادار دارند. در اقلیم‌های سرد و نیازمند بهینه‌سازی 
یا   Passive               House نظیر  استانداردهایی  مرکزی،  اروپای  مانند  انرژی، 
BREEAM بیشترین تمرکز را بر کاهش مصرف انرژی، عایق‌کاری و 
در  درحالی‌که   .)Kibert, 2016( می‌دهند  قرار  محیطی  شرایط  کنترل 
بسترهای گرم و خشک جنوب خلیج‌فارس، Estidama بر سازگاری 

.)UNEP, 2020( اقلیمی، طراحی بومی و انسجام فرهنگی تأکید دارد
بااین‌حال، تفاوت در وزن‌گذاری شاخص‌ها مانع از اشتراک در اصل 
بنیادین نمی‌شود: پذیرش این واقعیت که »کیفیت سکونت« امری چندسطحی 
و میان‌رشته‌ای است که نمی‌توان آن را به مجموعه‌ای از استانداردهای صرفاً 
کمی تقلیل داد. از این منظر، گذار از »استاندارد« به »کیفیت«، به معنای 
حرکت از کمیت به معناست؛ حرکتی که نه‌تنها در طراحی فضا، بلکه در 
سیاست‌گذاری و سنجش کیفیت نیز ضرورتی استراتژیک به شمار می‌رود 
)United Nations, 2015(. در نتیجه، تلفیق مراتب کیفی با نظام‌های 
ارزیابی جهانی می‌تواند بنیانی برای بازتعریف استانداردهای مسکن در 

بسترهای بومی فراهم آورد.
استانداردهای کیفی مسکن در ایران

بازخوانی استانداردهای موجود
در ایران، شکل نهادی نگاه به مسکن در قالب مقررات ملی ساختمان و 
آیین‌نامه‌های وابسته تثبیت شده است. این مقررات، از جمله مباحث ۳، 
۴، ۶، ۱۹ و ۲1، به‌طور عمده بر ابعاد کالبدی- عملکردی از سازه و ایمنی 
گرفته تا تهویه، انرژی و نور متمرکزاند )وزارت راه و شهرسازی، ۱۴۰۲(. 
در کنار آن، آیین‌نامه طراحی ساختمان‌های مسکونی )۱۴۰۲( و آیین‌نامه 
۲۸۰۰ زلزله )ویرایش ۱۴۰۱( نیز همین رویکرد فنی و کمی را دنبال می‌کنند. 
بی‌تردید، این ضوابط نقشی بنیادی در تضمین ایمنی و کارکرد بنا دارند، اما 
تمرکز بیش‌ازحد بر الزامات فنی موجب تقلیل مفهوم کیفیت سکونت به 
شاخص‌هایی کمی و مهندسی شده است؛ درحالی‌که پژوهش‌های داخلی نیز 

تأکید کرده‌اند کیفیت تنها در هم‌افزایی ابعاد کالبدی، ادراکی و فرهنگی 
تحقق می‌یابد )جدول 2(.

مقایسه با نظام‌های جهانی استانداردهای کیفی نشان می‌دهد که در ایران، 
»مرتبه‌ی نخست« کیفیت، یعنی بعد کالبدی-عملکردی، تقریباً به‌طور کامل 
پوشش داده شده است؛ اما سطوح ادراکی-حسی و فرهنگی-معنایی همچنان 
در حاشیه قرار دارند. به‌عنوان نمونه، مبحث نوزدهم تنها به آسایش حرارتی 
اشاره دارد، درحالی‌که شاخص‌هایی مانند نور طبیعی، آکوستیک، مقیاس 
انسانی و خوانایی فضایی یا در سطح توصیه باقی مانده یا اساساً غایب‌اند. 
این در حالی است که در استانداردهایی مانند WELL و Fitwel، کیفیت 
 WHO,( حسی و سلامت روانی از ارکان اصلی ارزیابی به شمار می‌روند
2018(. بعد فرهنگی-معنایی نیز تقریباً در نظام مقرراتی ایران جایگاهی 
ندارد. اگرچه اسنادی نظیر »سند ملی توسعه شهری پایدار« یا »سیاست‌های 
کلی نظام در معماری و شهرسازی« )۱۴۰۰( در سطح راهبردی بر این ابعاد 
تأکید کرده‌اند، اما این اسناد فاقد ابزارهای اجرایی یا الزام قانونی‌اند. علاوه بر 
این، مقررات ساختمانی در پروژه‌های شهری عملًا در قالب چک‌لیست‌های 
نادیده  ابعاد روان‌شناختی و اجتماعی سکونت را  فنی اجرا می‌شوند و 
می‌گیرند. همچنین، شکوری و سید خاموشی )1396( بر نقش حس مکان، 
انعطاف‌پذیری و کارکرد جمعی در معماری سنتی ایران تأکید کرده‌اند، 

عناصری که در نظام مقررات فعلی به چشم نمی‌خورند.
پیشنهاد چارچوبی برای سنجش کیفی مسکن در ایران با نگاه به 

استانداردهای جهانی
مقایسه‌ی تطبیقی ضوابط و مقررات ملی با استانداردهای جهانی نشان 
می‌دهد که نظام مقرراتی ایران، هرچند در تأمین الزامات فنی و ایمنی، 
موفق  نسبتاً  انرژی و مصالح، کارنامه‌ای  به‌ویژه در حوزه‌های سازه‌ای، 
داشته است، اما در پوشش مراتب دیگر کیفیت، به‌ویژه ادراکی-حسی 
در  بازنگری  بنابراین،  است؛  جدی  کاستی  فرهنگی-معنایی دچار  و 
چارچوب‌های ارزیابی کیفیت و طراحی الگوی بومی ضروری می‌نماید 

)جدول 3(.
چارچوب پیشنهادی این پژوهش، با الهام از سه مرتبه‌ی کیفیت )کالبدی-

کارکردی، ادراکی- حسی، فرهنگی-معنایی( و با بهره‌گیری از شاخص‌های 
Pas� ،BREEAM ،LEED ،Fitwel ،WELL استانداردهای جهانی همچون 
DGNB ،Estidama ،sive House و GRIHA تنظیم شده است. هدف 
این چارچوب، نه تقلید صرف از الگوهای جهانی، بلکه ایجاد بستری 
برای ترجمه و بومی‌سازی شاخص‌ها در نسبت با شرایط فرهنگی، اقلیمی 
و اجتماعی ایران است. این چارچوب پیشنهادی، به‌جای تقلیل کیفیت به 
ابعاد صرفاً کمی، سه لایه‌ی به‌هم‌پیوسته را هم‌زمان در نظر می‌گیرد. در 

جدول ۱. انطباق سطوح کیفیت با ابعاد پایداری در استانداردهای کیفی جهانی )یافته‌های پژوهش(
پایداری اقتصادیپایداری اجتماعیپایداری زیست‌محیطیسطوح کیفیت

مصرف انرژی، تهویه و مصالح پایدارکالبدی- عملکردی
Passive House, CASBE,E BREEAM, LEED

دسترسی به خدمات پایه، ایمنی و سلامت فیزیکی 
G-SEED, BREEAM

هزینه چرخه‌ی طول عمر بنا، بهره‌وری اقتصادی پروژه‌ها
LEED, BREEAM

نور طبیعی، کیفیت هوای داخل، آسایش حرارتی WELL، حسی-ادراکی
Fitwel, G- SEED

سلامت روان، رفاه ادراکی، تعاملات اجتماعی
Fitwel، G-SEED ،WELL

ارتقای بهره‌وری از طریق بهبود سلامت و رفاه کاربران
Fitwel,   WELL

 طراحی اقلیمی و هماهنگی با محیط طبیعیفرهنگی-معنایی
Estidama, GRIHA 

هویت محله، انسجام فرهنگی، مشارکت کاربران 
DGNB, Estidama

دانش بومی، ارزش‌افزوده محلی و تاب‌آوری اقتصادی در 
Estidama, GRIHA بسترهای بومی
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حامد مظاهریان و همکاران

جدول ۲. تحلیل مقایسه‌ای اسناد و مقررات مسکن ایران در سه مرتبه کیفیت سکونت )یافته‌های پژوهش(
۳. فرهنگی-معنایی ۲. حسی-ادراکی ۱. کالبدی-کارکردی سند / مقررات

نادیده گرفته‌شده؛ »سکونت« صرفاً فیزیکی 
تلقی می‌شود.

بسیار محدود؛ تنها آسایش حرارتی و حداقل 
 نور طبیعی. 

 )مبحث ۴، ۱۹(

پوشش کامل در سازه، ابعاد، تهویه، نور و انرژی؛ 
معیارها کمی و فنی. 

)مباحث ۳، ۴، ۶، ۱۹، ۲۱(
مقررات ملی ساختمان

)مباحث ۳، ۴، ۶، ۱۹،۲۱(

فاقد نگاه به حس مکان و هویت؛ اشاره‌های 
فرهنگی بسیار محدود.

اشاره اندک به منظر و تناسب بصری در مقیاس 
 شهر. 

 )پیوست معماری شهرها(

تأکید بر تراکم، سطح اشغال و تیپ واحد 
 مسکونی. 

)پیوست‌های طرح جامع(
ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهری

بی‌توجهی به معنای سکونت، هویت یا 
ریشه‌مندی. صرفاً اشاره به نور طبیعی و دید مستقیم.

تمرکز بر استاندارد فضاها، نور، تهویه و تفکیک 
 فضایی. 

)متن آیین‌نامه(
آیین‌نامه طراحی ساختمان‌های مسکونی شهری 

)۱۴۰۲(

پیوند عاطفی با مکان و حافظه جمعی به 
رسمیت شناخته‌نشده.

گاه اشاره به هویت بصری محله، غیرسیستماتیک 
و غیرالزام‌آور.

 توجه به بهبود کالبد و خدمات زیرساختی.
اسناد بازآفرینی شهری و توسعه محله‌محور )بسته‌های بازآفرینی(

رویکرد صرفاً فنی؛ فاقد هویت یا معنای سکونت. محدود به آسایش حرارتی و تهویه.  پوشش فنی دقیق در سازه، انرژی، عایق و مصالح. 
 )استانداردهای فنی(

استانداردهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی

تنها اسناد کلان‌اند که سکونت را تجربه‌محور 
 می‌بینند، اما در سطح سیاست باقی مانده‌اند. 

 )سیاست‌های کلی ابلاغی ۱۴۰۰(
فاقد ترجمه عملیاتی به سطح طراحی و اجرا. کلی‌گویی در سطح راهبردی، بدون شاخص 

اجرایی.
اسناد کلان سیاست‌گذاری )سند ملی توسعه 

شهری، سیاست‌های کلی معماری(

جدول ۳. چارچوب پیشنهادی سنجش کیفی مسکن در ایران با توجه به استانداردهای جهانی )یافته‌های پژوهش(
معادل در استانداردهای جهانیسنجهمرتبه کیفیت

کالبدی- عملکردی
برگرفته از

 LEED, BREEAM, Pas-
sive House, G-SEED

Earthquake resistance, Fire safetyایمنی، پایداری سازه‌ای

Energy efficiency, Envelope performance, Passive designبهره‌وری انرژی، کارایی پوسته، طراحی غیرفعال

Water use, Recycling, Greywater useمدیریت منابع آب

Sustainable materials, Life-cycle assessmentپایداری مصالح، ارزیابی چرخه‌ی عمر

Daylight factor, Natural ventilationنور طبیعی و تهویه طبیعی

Thermal comfort, Acoustic controlعملکرد حرارتی و صوتی

Accessibility, Spatial efficiencyدسترسی، بهره‏وری فضایی

مرتبه‌ی ادراکی-حسی
برگرفته از

 WELL, Fitwel, Estidama

Indoor air quality, VOC controlکیفیت هوای داخلی

Human-centric lighting, Circadian rhythm supportنورپردازی انسان‌محور

Thermal comfort perception, Adaptive opportunitiesادراک آسایش حرارتی، امکان سازگاری

Noise reduction, Visual comfortآسایش صوتی و بصری

Texture, Materialityبافت، مادیت مصالح

Rhythms of use, Dynamic spaces, Spatial sequencesسلسه‏مراتب فضایی، پویایی و زمانمندی فضایی

Biophilic design, Access to greeneryاتصال به فضای باز و طبیعت

مرتبه‌ی فرهنگی ـ معنایی
برگرفته از

  ،DGNB ،Estidama
GRIHA

Respect for heritage, Cultural continuityزمینه‏مندی تاریخی، تداوم فرهنگی

Local identity, Vernacular integrationهویت محلی، معماری بومی

Family structures, Privacy, Gendered spacesساختارهای خانوادگی، محرمیت، جنسیت

User participation, Community interactionمشارکت کاربران، تعاملات اجتماعی

Adaptability to lifestyle changes, Multigenerational housingانعطاف‌پذیری فرهنگی، سکونت چندنسلی

Genius loci, Place attachment, Spiritual/Existential valueحس تعلق، روح مکان

Local knowledge, Craftsmanship, Value creationخرد بومی، هنر بومی، بازآفرینی ارزش
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این رویکرد، ایمنی و پایداری کالبدی شرط نخست است، اما کافی نیست؛ 
زیرا بدون توجه به ادراک انسانی و ریشه‌های فرهنگی- معنایی، کیفیت 
سکونت به سطحی کارکردی فروکاسته خواهد شد. از سوی دیگر، این 
چارچوب به‌طور بالقوه قابلیت آن را دارد که با شرایط اقلیمی متنوع ایران، 
سنت‌های مسکن ایرانی- اسلامی و نیازهای معاصر جامعه انطباق یابد. بر 
این اساس، می‌توان در گام‌های بعدی، این شاخص‌ها را در قالب راهنماهای 
طراحی، مقررات ملی و ابزارهای سیاست‌گذاری ترجمه و عملیاتی کرد. 
به‌این‌ترتیب، امکان دستیابی به الگویی فراهم می‌شود که ضمن هم‌افزایی با 

استانداردهای جهانی، بومی، فرهنگی و زمینه‌مند باقی بماند.
کاربست چارچوب پیشنهادی در مطالعه موردی

در راستای مطالعه‌ی چارچوب پیشنهادی، در مقیاس منطقه‌ای و با 
در نظرگرفتن ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی، شهر شیراز به‌عنوان منطقه‌ی 
پایلوت برگزیده شد. در انتخاب پروژه‌ها دو ملاحظه‌ی اصلی مطرح بود. 
نخست آن‌که پروژه‌ها برنده‌ی جوایز معماری بوده و در توافق نسبی جمعی 
از ظرفیت‏های حداکثری طراحی معماری برای ارتقای کیفیت برخوردار 
باشند. دوم آن‌که انتخاب شیراز به‌عنوان پایلوت، به دلیل برخورداری 
از بستر تاریخی، فرهنگی و اقلیمی غنی صورت گرفت؛ بستری که همچون 
الگوی Estidama در امارات، می‌تواند نقشی اساسی در شکل‌گیری کیفیت 

سکونت ایفا کند.
نمونه‏های انتخاب‌شده عبارت‌اند از: »خانه آپارتمان ۱۴۴«، از دفتر 
طراحی استاک )علی سوداگران و نازنین کازرونیان(، برگزیده نخستین 
دوره جایزه معماری شیراز، »آپارتمان مسکونی شیمی‌گیاه« از دفتر معماری 
اشعری )امیرحسین اشعری و همکاران(، فینالیست جایزه معماری تهران 
در سال ۱۳۹۹و »آپارتمان مسکونی دیدار« از دفتر معماری مان )سمیرا 
شفیعی و محمد گرمنجانی(، رتبه اول سومین فستیوال معمار شیراز )۱۴۰۱( 
و راه‏یافته به نیمه‌نهایی جایزه معمار )۱۴۰۰(. البته این نکته باید در نظر 
داشت که آپارتمان مسکونی شیمی گیاه برخلاف دو نمونه دیگر، پروژه‌ای 
اجتماعی- موقعیت  نظر  از  پایین‌تر  در محله‌ای  و  بازطراحی بوده 

اقتصادی قرار داشته و این امر سبب شده است که تمرکز طراحی بیش 
از آن‏که بر نوآوری بنیادی در سازه یا ایجاد هویت فرهنگی-معنایی عمیق 

باشد، معطوف به بهبود پوسته، ایجاد حیاط تعاملی و کنترل نور و دید باشد 
)جدول 4(.

تحلیل سه نمونه‌ی منتخب در شهر شیراز نشان داد که چارچوب 
پیشنهادی سنجش کیفی می‌تواند ابعاد متفاوت کیفیت سکونت را به‌روشنی 
آشکار سازد. خانه آپارتمان ۱۴۴ و آپارتمان دیدار به‌عنوان پروژه‌های 
نوساز، توانسته‌اند در هر سه مرتبه‌ی کیفیت )کالبدی- عملکردی، ادراکی-

حسی و فرهنگی- معنایی( دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند؛ هرچند 
سهم بیشتری از نوآوری آنان در ساحت ادراکی- حسی و تقویت پیوندهای 
فضایی با طبیعت و شهر قابل مشاهده است. در مقابل، پروژه شیمی گیاه که 
در بستر بازطراحی و در محله‌ای با موقعیت اجتماعی- اقتصادی پایین‌تر قرار 
داشت، بیش از هر چیز به ارتقای کیفیت‌های کالبدی- عملکردی و تا حدی 
ادراکی توجه نشان داده است، حال آنکه کیفیت‌های فرهنگی- معنایی در 

آن بسیار کمرنگ‌تر دیده می‌شوند.
این مقایسه آشکار می‌سازد که ابعاد فرهنگی- معنایی، در پروژه‏های 
طراحی مسکونی و به‌ویژه در پروژه‌های بازطراحی کم تر مورد توجه قرار 
می‌گیرند؛ درحالی‌که ابعاد کالبدی- عملکردی تقریباً در همه‌ی پروژه‌ها 
جایگاهی تثبیت‌شده دارند و ابعاد ادراکی- حسی بسته به شرایط زمینه‌ای 

تا اندازه‏ای در طراحی لحاظ می‌شوند.
دستاورد این مطالعه‌ی موردی برای پژوهش حاضر، برجسته ساختن 
ضرورت گسترش مقررات و چارچوب‌های کیفی به هر دو حوزه‌ی 
طراحی بناهای جدید و بازطراحی و مداخله در ساختمان‌های موجود است. 
اگرچه استانداردهای ملی موجود عمدتاً متناسب با ساخت‌وسازهای نوساز 
تدوین شده‌اند، اما واقعیت کلان‌شهرهای ایران نشان می‌دهد که بخش 
مهمی از ارتقای کیفیت سکونت، در گرو بازآفرینی و بهسازی بافت‌های 
بتوانند  که  ضوابطی  و  دستورالعمل‌ها  تدوین  ازاین‌رو،  موجود است. 
کیفیت‌های سه‌گانه را در هر دو دسته پروژه‌های طراحی و بازطراحی 
مورد ارزیابی و تقویت قرار دهند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به‌ویژه 
محدودیت‌های  دلیل  به  بازطراحی،  پروژه‌های  که  داشت  توجه  باید 
کالبدی و اقتصادی، بیش از همه در معرض نادیده گرفتن دو مرتبه‌ی بالاتر 
کیفیت، یعنی ادراکی- حسی و فرهنگی- معنایی، قرار دارند؛ درحالی‌که 
در پروژه‌های نوساز، امکان تحقق نوآوری در این مراتب بیش‌ازپیش فراهم 

)www.caoi.ir :تصویر ۱. از راست؛ خانه آپارتمان ۱۴۴، آپارتمان مسکونی دیدار، آپارتمان مسکونی شیمی گیاه  )عکاس: پرهام تقی‌اف، وبگاه معماری معاصر ایران
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است. ازاین‌رو، چارچوب‌های پیشنهادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که 
در هر دو نوع پروژه، زمینه‌ی احیای تجربه‌ی زیسته، تقویت حس تعلق و 

بازآفرینی هویت فرهنگی- اجتماعی فراهم آید.

نتیجه‏گیری
پژوهش حاضر نشان داد که مفهوم »مسکن« در سیاست‌گذاری‌های 
ایران عموماً به سطحی حداقلی از سرپناه فروکاسته شده، درحالی‌که در 
فرهنگ و تاریخ ایرانی، »خانه« واجد ابعاد هویتی، اجتماعی و فضایی است. 

حامد مظاهریان و همکاران

جدول ۴. سنجش کیفیت سه پروژه پایلوت بر اساس چارچوب پیشنهادی )یافته‌های پژوهش(
مجتمع مسکونی دیدارمجتمع مسکونی شیمی گیاهخانه آپارتمان ۱۴۴شاخصهمرتبه کیفیت

کالبدی-عملکردی

اسکلت فلزی + بادبند عرضی؛ طراحی مقاوم ایمنی، پایداری سازه‌ای
در برابر زلزله

سازه‌ی موجود تقویت و بازطراحی شده؛ 
تمرکز بر پوسته

وده‌گذاری ساده + اسکلت متعارف، بدون نوآوری 
خاص در سازه

بهره‌وری انرژی، کارایی 
پوسته، طراحی غیرفعال

دیوار لیکا، سه‌جداره کردن پنجره‌ها، 
لوورهای چوبی متحرک

تغییر پوسته شمالی و جنوبی برای کنترل 
نور و دید

بازشوهای عمیق و جعبه‌های بیرون‌زده برای کنترل 
نور و سایه

پیش‌بینی سیستم جمع‌آوری آب باران و مدیریت منابع آب
اشاره غیرمستقیم از طریق تراس‌ها و حیاط سبزفاقد راهکار روشنآب‌گرم‌کن خورشیدی

پایداری مصالح، ارزیابی 
چرخه‌ی عمر

استفاده از مصالح بومی )سنگ کوبیک، 
گرانیت محلی(

ترکیب مصالح جدید و قدیم؛ }عدم{
سنگ خام محلی با چیدمان نامنظم و اقتصادیهماهنگی رنگ و متریال

بازشوهای عمودی، نورگیری دو سویه، راه‌پله نور طبیعی و تهویه طبیعی
بادکشی

کنترل نور جنوب با بازشوهای متحرک و 
شبکه فلزی

حداکثر شفافیت به سمت حیاط و کوچه، تأکید بر 
نور طبیعی

بهره‌گیری از بازشوها برای تهویه طبیعی، کنترل بهبود کیفیت صوتی از طریق پوستهعایق حرارتی و صوتی )دیوار لیکا، سه‌جداره(عملکرد حرارتی و صوتی
حرارت با عمق قاب‌ها

پلان‌های متفاوت برای هر واحد؛ پیلوت دسترسی، بهره‏وری فضایی
آزاد؛ تنوع کارکردی

دو ورودی مستقل )شمالی-جنوبی(؛ طراحی 
حیاط تعاملی

توده‌گذاری موازی با کوچه؛ تراس‌ها و جعبه‌های 
فضایی برای افزایش سطح مفید

مرتبه‌ی ادراکی-
حسی

حداکثر بازشو به حیاط؛ امکان تهویه متقاطعبهبود با بازشوهای آکاردئونیتهویه طبیعی + کولر آبی سلولزیکیفیت هوای داخلی

کنترل نور مستقیم با لوورها؛ نور غیرمستقیم نورپردازی انسان‌محور
تأکید بر نور طبیعی و سایه‌اندازی درختانبازشوهای متحرک برای تنظیم نوردر جنوب

ادراک آسایش حرارتی، 
امکان سازکاری

امکان تنظیم بازشوها و لوورها متناسب 
تغییرپذیری نور و هوا از طریق جعبه‌ها و تراس‌هابازشوهای مشبک برای تنظیم نور و هوابا فصول

ایجاد حس رازآلودگی در شمال و شفافیت در حیاطکنترل بصری با پوسته متحرک جنوبیدیوارهای عایق، عقب‌نشینی بازشوهاآسایش صوتی و بصری

سنگ مربع بافت‌دار، تضاد با بدنه صلب بافت، مادیت مصالح
سنگ خام در ابعاد متغیر؛ بافت غیرمنظم و متفاوتمصالح ترکیبی ساده و }نا{هماهنگشهری

سلسه‌مراتب فضایی، پویایی و 
حیاط تعاملی چندلایه، فضاهای بازی و پلان‌های متنوع بر اساس عادات خانوادگیزمانمندی فضایی

نشستن
حرکت جعبه‌های فضایی و تراس‌ها؛ تجربه مرز 

درون/بیرون

تراس‌های سبز در اتاق‌ها؛ درختان حیاط اتصال به فضای باز و طبیعت
ارتباط مستقیم با درختان کهن‌سال؛ شفافیت کامل به حیاط سبز تعاملی؛ امتداد مصالح تا پیاده‌روحفظ شدند

سمت حیاط

مرتبه‌ی فرهنگی-
معنایی

زمینه‏مندی تاریخی، تداوم 
فرهنگی

توجه به اقلیم و مصالح بومی؛ پیوند با بافت 
باغی منطقه

بازآفرینی نمای شهری و }عدم{ پیوند با 
استفاده از مصالح خام؛ پیوند با طبیعت موجودبافت محله

مصالح و طراحی مبتنی بر تجربه زیسته هویت محلی، معماری بومی
خانواده

تلاش برای ایجاد هماهنگی میان دو نما با 
هویت مشترک

چیدمان ساده اما متفاوت؛
هویت شهری معاصر

ساختارها خانوادگی، 
محرمیت، جنسیت

واحدهای مستقل ۱۷۰ متری متناسب با 
خانواده‌ها

حیاط تعاملی با امکان تفکیک خصوصی/
تعلیق میان درون و بیرون؛ ترکیب خلوت و شفافیتعمومی

مشارکت کاربران، تعاملات 
حیاط به‌عنوان فضای اشتراکی برای تعامل طراحی بر اساس عادات و نیازهای کارفرمااجتماعی

تراس‌ها و شفافیت نما برای ارتباط با شهرساکنین

انعطاف‌پذیری فرهنگی، 
جعبه‌های فضایی منعطف برای نیازهای متغیربازطراحی بر اساس نیازهای مالک جدیدپلان‌های متفاوت برای خانواده‌های مختلفسکونت چندنسلی

تجربه مرز ملتهب درون و بیرون؛ پیوند با درختان ایجاد حیاط تعاملی به‌عنوان مرکز پروژهبازتاب باغ‌های تاریخی گلشن در طراحیحس تعلق، روح مکان
محلی

خرد بومی، هنر بومی، 
ترکیب طراحی معاصربهره‌گیری از مصالح محلی + اقتصاد مقاومتیبازآفرینی ارزش

 با بستر محله
جزئیات معماری ساده اما غنی؛ استفاده نوآورانه از 

مصالح خام
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مقایسه تطبیقی با استانداردهای جهانی و بررسی نمونه‌های معاصر در شیراز 
آشکار ساخت که مقررات موجود بیشتر بر ابعاد کالبدی- عملکردی 
تمرکز دارند و مراتب ادراکی- حسی و به‌ویژه فرهنگی- معنایی کم تر 
در آن‏ها بازتاب یافته‌اند. چارچوب پیشنهادی این پژوهش با اتکا به سه 
لایه کیفیت نشان می‌دهد که می‌توان از استانداردهای صرفاً فنی به مدلی 
پویا و زمینه‌گرا حرکت کرد؛ اما به منظور عملیاتی کردن این پیشنهاد، 
فرهنگی- نخست، »زمینه‌گرایی  می‌شود:  برجسته  کلیدی  مسیر  چند 

با  ارتباط  نحوه  ایرانی« چون  معماری  ارزش‌های  »بازخوانی  فضایی« و 
طبیعت، سلسله‌مراتب فضایی و انعطاف‌پذیری که می‌تواند همانند تجربه‌‌ی 
Estidama یا CASBEE مشروعیت فرهنگی و اجتماعی استانداردها را 
تقویت کند. دوم، »مشارکت‌محوری« در فرآیند تدوین استانداردهاست؛ 
چراکه حضور فعال ساکنان، معماران و نهادهای محلی موجب افزایش 
پذیرش و کارآمدی می‌شود. سوم، توجه به »پایداری اقتصادی« از رهگذر 
گواهی‌نامه‌های چندسطحی است که ضمن ارتقای شفافیت، ابزار رقابت 
و انگیزه‌ی اقتصادی برای ارتقای کیفیت فراهم می‌آورد. چهارم، »پیوند 

استانداردها با نظام‌های سیاست‌گذاری و بازار« است تا از سطح توصیه‌ای 
فراتر رفته و در قالب مشوق‌های مالی، ضوابط شهری و ابزارهای اقتصادی 
اجرایی شوند. نهایتاً، »پایش چرخه‌ای و ارزیابی زیسته« باید به بخشی 
اساسی از نظام سنجش کیفیت بدل گردد تا تجربه‌ی کاربران در طول دوره 

بهره‌برداری نیز در ارزیابی لحاظ شود.
این گام‏ها می‌توانند مبنای شکل‌گیری یک استاندارد ملی برای سنجش 
و  انعطاف‌پذیر  اگر  استانداردی،  کیفیت مسکن باشند. چنین  ارتقاء  و 
منطقه‌محور طراحی شود، قادر است هم کیفیت پروژه‌های نوساز و جدید 
را ارتقا بخشد و هم به پروژه‌های بازطراحی و بازبه‌کارگیری ساختمان‌های 
موجود تعمیم یابد. در نهایت، دستیابی به این چشم‌انداز نیازمند شکل‌گیری 
گفت‌وگویی میان‌حوزه‌ای میان معماری، مطالعات اجتماعی، سیاست‌گذاری 
شهری و فناوری است؛ گفت‌وگویی که بتواند بنیانی نظری و اجرایی برای 
گذار از رویکرد صرفِ »استانداردسازی« به‌سوی »ارتقای کیفیت سکونت« 
فراهم آورد و زمینه‌ساز سکونتی پایدار، معنادار و متناسب با بسترهای بومی 

ایران شود )جدول 5(.

جدول  ۵.  گام‌های عملیاتی تدوین استانداردهای کیفیت‌ مسکن در ایران )یافته‌های پژوهش(
توضیحاتعنوان گاممرحله

استخراج مراتب کیفیت از نظریه‌ها و رویکردهای معماری )پدیدارشناسی، هستی‌شناسی، عملکردگرایی و...(شناسایی لایه‌های مفهومی کیفیت1

بررسی نمونه‌های اصیل معماری ایرانی با تمرکز بر پیوند کیفیت‌های کالبدی، فضایی و زیستیتحلیل تطبیقی مصادیق بومی معماری ایرانی2

شناسایی مؤلفه‌های قابل سنجش و توصیف‌پذیر از دل تحلیل مصادیق و منابع نظریاستخراج شاخص‌های بومی کیفیت معماری3

انطباق شاخص‌ها با تحولات زیستی، اقلیمی، فرهنگی و فناوری امروز ایرانهم سوسازی شاخص‌ها با نیازهای معاصر و اقلیمی4

تدوین چهارچوبی نظام‌مند برای سنجش و ارزیابی کیفیت در پروژه‌های معماریتنظیم ساختار پیشنهادی استاندارد کیفیت معماری5

اعتبارسنجی چارچوب از طریق اجرای پایلوت در پروژه‌های منتخب و دریافت بازخوردارزیابی و بازنگری از طریق آزمون میدانی و کارشناسی6

تبدیل چارچوب به سند مدون استاندارد با زبان قابل اجرا در نهادهای ذی‌ربطکدگذاری و نگارش نهایی سند استاندارد کیفیت معماری7

پی‌نوشت‌ها
1. Quality of Life (QoL).	 2. Residential Satisfaction (RS).
3. Objective Dimensions.	 4. Subjective Dimensions.
5. Primary Qualities.		  6. Secondary Qualities.

7. دازاین)Dasein(  اصطلاحی کلیدی در فلسفه مارتین هایدگر است که به‌طور 
تحت‌اللفظی در زبان آلمانی به معنای »بودن-آنجا« یا »حضور« است. هایدگر آن را 
برای اشاره به شیوه خاص هستیِ انسان به کار می‌برد؛ موجودی که همواره در جهان 

است و با آن درگیر است و بودنش همواره با فهم و تفسیر همراه است.
8. Being-in-the-World.	 9. Inter-Subjective.

10. در انسان‌شناسی تفسیریِ گیرتز، معنا حاصل شبکه‌ای از روابط نمادین است که 
کنش‌ها و اشیاء را به چارچوب‌های فرهنگی و ذهنی پیوند می‌دهد.

WELL .11 و Fitwel بر معیارهای سلامت ذهنی و روانی ساکنان تمرکز دارند؛ از 
جمله نور طبیعی، امکانات حرکتی، کیفیت هوای داخلی و سلامت اجتماعی.

LEED .12: چارچوبی جامع برای پایداری زیست‌محیطی )مصرف انرژی، کیفیت محیط 
داخلی، مدیریت آب( و همچنین بهبود مصالح، نور طبیعی، کنترل صوتی و سلامت 
ساکنان توجه دارد. این امر موجب انطباق LEED با مراتب کالبدی-کارکردی، 

محیطی-پایداری و روان‌شناختی شده است.
BREEAM .13 )بریتانیا(: قدیمی‌ترین سیستم ارزیابی سبز دنیا که پایداری جامع و 

عملکرد زیست‌محیطی را در اولویت دارد.
پایداری  عمر،  چرخه  رویکرد  بر  مبتنی  فراگیر  سیستمی  )آلمان(:   DGNB  .14

 BREEAM یا LEED محیط‌زیستی و کیفیت زندگی ساکنان است که بیش از
وجوه اقتصادی را نیز ادغام می‌کند.

CASBEE .15 )ژاپن(: چارچوبی با تمرکز بر بهره‌وری انرژی و کیفیت فضای داخلی.
GRIHA .16 )هند(: نظام ارزیابی استاندارد ملی هند برای ساختمان‌های سبز و توسعه‌ی 

پایدار. 
Estidama .17 )امارات(: نظامی برای پایداری زیست‌محیطی با تأکید بر کیفیت محیط 

زندگی، توجه به هویت فرهنگی و بومی‌سازی.
G-SEED               .18          )کره جنوبی(: نظام ارزیابی استاندارد ملی کره جنوبی برای ساختمان‌های 

سبز و محیط زیست‏گرا.
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